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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 186 – 169شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

 لکی زبان در مرکزبرون هایترکیب
 

 *فرانک نادری

 ، ایران. آباد، لرستاندانشگاه فرهنگیان، خرم عضو هیأت علمی
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 ترکیب

 واژۀ مرکب

 سازیواژه

 مرکزترکیب برون

  زبان لکی

های بندیبرای آن طبقههای جهان است که سازی در زبانترین فرایندهای واژهترکیب از مهم

و تحلیل ساختاری و معنایی آن همواره مورد توجه پژوهشگران حوزۀ صرف  اندمختلفی ارائه شده

مرکز در زبان لکی است. در این های برونبوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع ترکیب

 ها بررسی خواهد شد.آندهندۀ مرکز و اجزای تشکیلهای برونراستا، ساختار صرفی انواع ترکیب
مرکزی است که از گفتار روزمرۀ گویشوران لکی در محیط های برونهای پژوهش شامل ترکیبداده

نامۀ واژه فرهنگ و» پژوهشگر و همچنین از کتاب دوجلدیخانواده، محیط کار و جامعۀ اطراف 

های یافته اند.تحلیل شده( 2017بندی بائر )ها براساس طبقهاند. این دادهاستخراج شده« لکی

( شامل 2017بندی بائر )مرکز در طبقههای بروندهد که همۀ انواع ترکیبپژوهش نشان می

 تنوع ،اما .شودیافته و استعاری در زبان لکی نیز یافت می، تحولپایههمبهووریهی، ترکیبی، 

 از یکی .است گرید نوع سه از شیب مراتب به یبیترک و یهیبهوور مرکزبرون یهابیترک یساختار

 و انسان بدن یهااندام نام بسامد بالای ،یلک زبان در مرکزبرون یهابیترک مهم یهایژگیو

 میقد ازدارد. زندگی این مردم  زبانلک مردم یزندگ سبک در شهیر موضوع نیاکه است  واناتیح

 ییهااندام از را استفاده نیترشیب هروزمر امور انجام یبرا و بوده یدامدار و یکشاورز بر یمبتن

های بدنی نقش بارزی در ها و فعالیتمندی و اندام. به عبارت دیگر، بدناندداشته پا و دست مانند

 مرکز در زبان لکی دارد.های برونساخت ترکیب

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 gmail.com20naderifaranak@ : مسئول نویسنده آدرس ایمیل*  1401 اسفندماه 10 پذیرش:

 

 

 

 دمهقم. 1

های دنیا است که در حوزۀ صرف مورد مطالعه قرار سازی در زبانترین فرایندهای واژهترکیب یکی از مهم

ویژه در مطالعات مرتبط با فرآیند ترکیب همواره  ترین موضوعاتی که در حوزۀ صرف و بهگیرد. یکی از مهممی

ای است که حاصل واژۀ مرکب واژههای مرکب است. بندی انواع واژهمورد توجه پژوهشگران بوده است، طبقه

ویژه همایش ملی 
های ها و گویشنزبا

 مناطق مرزی ایران
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 186 – 169شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

های غربی در همین زمینه در زبان انگلیسی و سایر زبان(. 310: 2007، 1ترکیب دو یا چند واژۀ دیگر باشد )بوی

( دو نوع عمدۀ ترکیب را با عنوان ترکیب فعلی و ترکیب 1980) 2لیبرای انجام شده است. مطالعات گسترده

( کلمات مرکب را به لحاظ معنایی به 1983) 4بندی کرده است. بائرفعلی تقسیمیا همان ترکیب غیر 3ایریشه

در یکی از جدیدترین مرکز، متوازن و دوسویه )یا بدل( تقسیم کرده است. مرکز، بروندستۀ ترکیبات درون چهار

 ز،مرکبرون چهار گروه ها بر اساس نوع هسته در( ارائه شده است، ترکیب2017ها که از سوی بائر )بندیطبقه

ارۀ کلمات ( درب32-33: 1382شوند. طباطبایی )می بندیتقسیم 6بدل یا دوسویه ، همچنین5متوازن مرکز،درون

دارد بیان می همچنین (1382او ) .نیستمند ها قاعدهاند و معنای آنبدون هسته ،هامرکزبرون گویدمیمرکز برون

ترین مهمتوان درک کرد. شان را بر اساس قیاس میشوند، معنایمی که چون این کلمات بر اساس قیاس ساخته

، «درد»یعنی  اسم است چون هستۀ آن،« کمردرد»تعیین مقولۀ واژگانی کل ترکیب است، مثلًا  ،مشخصۀ هسته

فعل است. در « نوشتن»یک عبارت فعلی است، چون هستۀ آن یعنی « نوشتننامه»اسم است. برای مثال، عبارت 

مرکز را ترکیبات برون (2017کند. بائر )مرکز، هسته نقش مهمی را ایفا میمرکز و برونمورد تمایز کلمات درون

، 8، ترکیبی7شامل بهووریهی کند کهمیبندی تقسیم ،گروه پنج در، با توجه به ساخت و کاربردشان به انواع مختلفی

ها در بخش دوم مقاله که شرح آن 11یاستعارو  10زبانی یا تحول اجتماعیتغییرات  مرکزیت در اثربرون ،9پایههم

 خواهد آمد.

 یهازبان از یکی یلک زبان. است یلک زبان در مرکزبرون یهابیترک ساختار انواع یبررس حاضر پژوهش هدف

 کرمانشاه، لرستان، یهااستان از یمناطق در ژهیو به و کشور یغرب مناطق در یادیز شورانیگو که است یرانیا

 داندیم یرانیا یهازبان یشمال - یغرب ۀشاخ به قمتعل را یلک زبان( 862: 1393) رمقدمیدب. دارد همدان و لامیا

 یهااستان از یمناطق در نیهمچن و آبادخرم از یمناطق در لرستان، استان یغرب شمال و شمال مناطق در که

جا که دو استان کرمانشاه و ایلام در مرز ایران و عراق قرار از آن. شودیم تکلم آن به لامیا و کرمانشاه ،همدان

ای که ایزدپناه های مناطق مرزی ایران دانست. علاوه بر این، طبق نقشهتوان در زمرۀ زباندارند، زبان لکی را می

 ،( از پراکندگی زبان لکی ارائه کرده است، این زبان در برخی از مناطق شهرستان دهلران در استان ایلام1391)

 ندیفرا نیترمهم بیترک ا،یدن یهابانز ریسا مانند زین یلک زبان دررواج دارد.  ،که با عراق دارای مرز مشترک است

                                                           
1 G. Booij 
2 R. W. Lieber 
3 root compoundimg 
4 L. Bauer 
5 dvandva 
6 appositive 
7 bahuvrihi compounds 
8 synthetic compound 
9 coordinative compound 
10 exocentricity by language change or social change 
11 metaphorical compound 
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 186 – 169شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 حاضر پژوهش یاصل هایپرسش .هستند مرکب ۀکلم زبان نیا یهاواژه از یهتوج قابل تعداد و است یسازواژه

از لحاظ اجزای سازنده  هاساختار این ترکیبکدامند و  یلک زبان در مرکزبرون یهابیترکانواع  این است که:

پرداخته به معرفی آن  ادامهگیرد که در ( صورت می2017بندی بائر )ها براساس طبقهتحلیل داده چگونه است.

 شود. می

 پژوهش ةنیشپی. 2

علمی بسیار کمی  هایویژه فرآیند ترکیب در این زبان تا به حال پژوهش سازی در زبان لکی و بهدر مورد واژه

های ترکیب در زبان لکی ( قالب1392آزادپور ). شودمیارائه ها صورت گرفته است که در این بخش مروری بر آن

داند. منظور از ترکیب تکراری این است که یک اسم یا صفت یا را شامل ترکیب تکراری و ترکیب غیرتکراری می

در واژگان مرکب  سازد.شود و واژۀ جدیدی میرار میتکگلی( )گل /gol goliپاره(، یا /)پاره /kot kotمانند /فعل 

 سازند. گیرند و واژۀ جدیدی میمی تکراری دو یا چند واژه/ تکواژ متفاوت کنار هم قراررغی

 منقل()آتش /taʃ maxalاسم + اسم: اسم، مانند / -

 کلفت()گردن /mel qowinاسم + صفت: صفت، مانند / -

 )سفیدکوه( //espe qwiصفت + اسم: اسم، مانند  -

 (گودروغ) /deruzen/اسم + بن مضارع: اسم، مانند  -

 پسند()دل /xodɑ xɑ/اسم + بن مضارع: صفت، مانند  -

( 1976، 1زایشی )آرونف نظریۀ اساس بر لکی گویش در سازیواژه فرایندهای ( به بررسی1394عزیزی )

ترکیب و فرایند  دو های دنیا،تر زبانلکی نیز مانند بیش گویش دهد که در. نتایج این تحقیق نشان میپردازدمی

های غیربسیط تر واژهدر نتیجه، بیشبرخوردارند.  تریبیش زایایی از سازیواژه سایر فرایندهای به نسبت اشتقاق

 gursɑnسازی در زبان لکی را شامل اشتقاق )فرآیندهای واژه (1394) لکی از نوع مرکب یا مشتق هستند. عزیزی

= خوب؛  xɑs= مدام، پیاپی(، تبدیل ) gorɑi gorی(، تکرار )= نامزد dæsgirɑni= قبرستان، گورستان(، ترکیب )

= صدای وزوز، وزوز گوش(، گسترش  zriŋæآوا )رود(، نامکه در اصل صفت است اما به عنوان اسم نیز به کار می

گیری رود( و وام= نوعی پالان بزرگ برای الاغ که امروزه برای اشاره به هر چیز گشاد به کار می lɑnginاستعاری )

 کند. = تلویزیون( معرفی می telizunواژگانی )

داند: ها را شامل چهار دسته میکند و آن( نیز در اشارۀ مختصری به انواع ترکیب در لکی می1395غلامی )

= miruʒ soræبابا(، ترکیب وصفی )= زنbɑwɑ ʒænبابا(، ترکیب اضافی مقلوب )= زنʒæn bɑwɑترکیب اضافی )

  = مورچۀ قرمز(.soræ miruʒترکیب وصفی مقلوب )مورچۀ قرمز( و 

                                                           
1 M. Aronoff 
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مرکز های برونسازی زبان لکی، ترکیبشود، در هیچ یک از آثار منتشرشده دربارۀ واژهطور که مشاهده میهمان

شناسی ارائه ها براساس نظریات زبانبندی جامعی از آنو طبقه اندنشدهصورت دقیق و کامل مطالعه  این زبان به

های کوشد با تمرکز بر انواع ترکیبهای یادشده در این است که میت. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشنشده اس

 .کندبندی و تشریح ( طبقه2017ها را براساس رویکرد بائر )مرکز در زبان لکی، آنبرون

صورت گرفته ها بندی آنهای مرکب طبقههای زیادی پیرامون ساختار واژهدر آثار پژوهشگران خارجی بحث

کند و ( تقسیم میپایههممرکز و متوازن )یا برون ،مرکزندرووع به سه نکلمات مرکب را  (1998) 1است. فاب

معنای که  گویدیم( 1998) او .مرکز، در هر زبانی مشخص استدر کلمات مرکب درونجایگاه هسته معتقد است 

  .بینی استهای مرکب ترکیبی غیرقابل پیشکلمه

کننده در وصیفت-هستهۀ رابطلحاظ معنایی به کند که مرکز اشاره می( به کلمات مرکب برون1993) 2باکاتام

عنای کلمات مرکب بدون مرکز وی معتقد است که م. نیست سبز ۀبه معنی خان «گلخانه»مثلاً  .برقرار نیست هاآن

همچنین همانند  (1993) . ویشوندین کلمات باید در فرهنگ لغت ثبت که ااست خود دلیلی شفاف نیست و این 

کند. بدل تقسیم می و  متوازن ،مرکزبرون، مرکزۀ دروندستچهار به کلمات مرکب را از نظر معنایی ( 1983)بائر 

رار ای قمرکز را فاقد هستۀ معنایی دانسته و کلمۀ مرکب در شمول هستهکلمات مرکب بدون( 1993)کاتامبا 

، مرکزدرون دستهچهار به ( کلمات مرکب را از نظر معنایی 2002) 3است. هاسپلمث آن گیرد که در خارج ازمی

مرکز را فاقد هستۀ معنایی دانسته و کلمۀ مرکب . وی کلمات مرکب بدونکندمیبدل تقسیم  و متوازن ،مرکزبرون

 است.  آن گیرد که در خارج ازای قرار میدر مشمول هسته

 متوازن و بدل مرکز،برون مرکز،درون ۀدست چهار به را مرکب کلمات یی،معنا اریمع یمبنا بر( 1983) بائر

 ۀهست 4مرکب در شمول معنایی ۀکه تمام کلم داندمیهایی آنرا  مرکزدرونمرکب  کلماتاو . کندیم یبندطبقه

صندلی ) armchairو  (کندوی زنبور عسل) beehive( در این قسمت از دو مثال 1983گیرد. بائر )آن قرار می

او، نوعی صندلی است.  armchairدر  chairنوعی کندو است و  beehive در hiveواژۀ  برد.نام می (راحتی

 redskinمانند  گیرند.که در شمول معنایی هسته قرار نمیداند میمرکز را کلماتی کلمات برون همچنین،

 brow)پوست( و  skinمعنایی نیستند و واژگان  5پذیرکه ترکیبفکر( ن)روش highbrowپوست( و )سرخ

گیرند ای قرار میاین نوع کلمات مرکب در شمول معنایی هسته ،واقع درها هسته باشد. تواند در آننمی)پیشانی( 

 که ذکر نشده است. 

                                                           
1 N. Fabb 
2 F. Katamba 
3 M. Haspelmath  
4 hyponym 
5 compositionality 
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مرکزیت معنایی در اجزای  . بائر با توجه به عدم وجوداست (2017) بائر بندیپژوهش حاضر براساس طبقه

همچنین بر اساس ساختارهای مختلف تشکیل این کلمات  کند. اوسازندۀ ترکیبات آن را بدون مرکز قلمداد می

های ذهنی متفاوت گیری برآیندگیرد که شکلشده تقسیماتی را برای این ترکیبات در نظر میایجادداد و برون

رتباط معنایی این ترکیبات با اجزای سازنده و ارجاع معنای این سبب ایجاد این تقسیمات شده است. عدم ا

مرکز از دیدگاه بائر ترکیبات به جهان خارج از زبان خود دلیلی واضح برای این تقسیمات معنای ترکیبات برون

که کند، و در عین حال معتقد است مرکز را بیان میبرون ز ترکیباتنوع ابوده است. وی، همچنین، پنج ( 2017)

 .توان به آن اضافه کردتری میبیش فهرست

است. ترکیب بهووریهی  3و وصفی 2تلویحی، 1ملکیها شامل ترکیب این ترکیبهای بهووریهی: ترکیب الف.

با اسم  فعل /صفت /های اسم. این ترکیبات شامل ساختاراستمرکز های برونبرگرفته از نام سانسکریت ترکیب

 .هستند

 این ترکیب از بحث آید دربه دست می فعلساختار این ترکیب از فعل با موضوع : 4ترکیبیهای ب. ترکیب

)انجام  7ابزار، دهندۀ فعل()انجام 6عاملاستفاده شده از بحث های موضوع معنایی مواردی مانند  5پذیریموضوع

 دارد.را بیان می (فعلانجام ) 10و مکان (نجام فعلاز ا)حاصل  9)از انجام فعل(، حالت 8ور، بهرهفعل(

ای استفاده مقولهای و همپایههماز ساختار یکسان، مرکز، ترکیب بروننوع در این : 11پایههمهای ج. ترکیب

 شود.می

دو یا چند واژه  ترکیباتی هستند که حاصل مجموعۀ: 12زبانی یا تحول اجتماعیتغییرات  مرکزیتد. برون

صورت مختلف  چندینتحول و دگرگونی معنایی . پذیر نیستندآن برای اهل زبان ترکیب ی سازندۀهستند و اجزا

و انتقال  14، گسترش13های  محدودیتممکن است ایجاد شود. همچنین، تحولات معنایی ممکن است به صورت

 نمایان شوند. 15معنی

                                                           
1 possessive compound 
2 synecdoche compound 
3 adjectival compound 
4 synthetic compound 
5 arguemental 
6 agent 
7 instrumental 
8 benefacative 
9 manner 
10 locative 
11 coordinative compound 
12 exocentricity by language change or social change 
13 limitation compound 
14 extension compound 
15 transition compound 
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 سازنده یۀپا کی در و یپنهان صورت به بیترک ساختار است ممکن بیترک نیا در: 1یاستعار هایبیرکه. ت

 البته. باشد واژه کی شامل یساختار لحاظبه  یول، کند جادیا یبیترک شکلیی، معنا لحاظبه  فقط و باشدنهان 

 .ندینمایم استفاده بیترک نیا در 2یکوشکماصل  از گویشوران یگاه

 

 پژوهش شناسیروش. 3

ها از دو منبع صورت گرفته آوری آناست که جمعمرکزی های مرکب برونهای پژوهش حاضر شامل واژهداده

راف پژوهشگر و دیگری کتاب است: یکی گفتار روزمرۀ گویشوران لکی در محیط خانواده، محیط کار و جامعۀ اط

های اصیل آوری واژهبرای جمع نویسندۀ این کتاب(. 1390)کیانی کولیوند، « نامۀ لکیفرهنگ و واژه» دوجلدی

زبان ها به همۀ شهرها و روستاهایی که محل زیست افراد لکمعانی و مفاهیم محتلف آن و قدیمی لکی و کشف

گو داشته است. لازم به ذکر است وزبان نیز دیدار و گفتسالان لکبوده سفر کرده و حتی با عشایر اصیل و کهن

زبانی خود استفاده کرده  شمها از بارسنجی و ارزیابی دادهکه نگارندۀ مقاله گویشور زبان لکی است و برای اعت

( بررسی و شناسایی 2017بندی بائر )های برون مرکز براساس طبقهها، انواع ترکیباست. پس از گردآوری داده

هایی شرح های متعدد در قالب جدولها به کمک مثالدهندۀ آنشده و سپس ساختار صرفی و اجزای تشکیل

 شود.داده می
 

 هاتحلیل داده. 4

 :بندی کرددسته توانیم گروه پنج در لیذ صورت ه( ب2017) بائردیدگاه  اساس بر را یلک مرکب یهاواژه

مرکز ناشی از تحول زبانی یا اجتماعی، استعاری. در ادامه، هریک از این ساختارها ، برونپایههمبهووریهی، ترکیبی، 

 .شوندمیبررسی 
 

 ترکیبات بهورویی  .4-1

های ترکیب شاملنوع ترکیب این  .مرکز استبرگرفته از زبان سانسکریت به معنای مرکب برونای کلمهی هریوبهو

 ها خواهیم پرداخت.ملکی و وصفی است که در ذیل به اختصار به آن

 هاای آنوارهو ساختار طرح کیبات ملکی. تر4-1-1

اسمی  ۀهستۀ دهندنشان ،د معناییاساس رویکر مرکزی هستند که برترکیبات برون ۀمجموعاین ترکیبات زیر 

یند یک اهای انسانی را نشان دهد. این ترکیب از برپنهان هستند که این هسته ممکن است انسان یا خصوصیت

 .جایگزین کردبه صورت زیر ، اسم و فعل 3هانماتوان با کمیتکه صفت را می شودصفت و یک اسم حاصل می

                                                           
1 metaphorical compound 
2 effortless principle 
3 quantifier 
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 (N + Adj)ترکیب اسم + صفت 

 ( ADJ + N) صفت + اسمترکیب 

 (N + N)ترکیب اسم + اسم 

 (Q + Nنما + اسم )کمیتترکیب 

ها، نام گیاهان، صفات شامل نام حیوانات، اشیا، مکان یابند،حضور می ایوارهی طرحاین ساختارها درهایی که واژه

که بسامد رخداد این دسته  آیدچنین برمی ها. از بررسی دادهستا اانجام کاره هایو خصوصیات انسانی و حالت

 برخوردار است.  بالاییی یزایا از مرکز در این زبان بسیار بالا وهای بروناز مرکب

 

 .1جدول 

 ساختار اسم + صفت

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

sær bærz sær+bærz N + A سرافراز سر + بالا Adj 

bezæ   læræ bezæ+læræ N + A جغد کوهی بز + لاغر N 

dæm vela dæm+vela N + A عرضهبی دهان + پهن Adj 

ben sür ben+sour N + A نوعی گیاه ته + قرمز N 

mel qoin mel+qoin N + A زورگو گردن + کلفت Adj 

hon hawon hon+hawoan N + A نوازمهمان خانه + دست و دل باز Adj 

dæs baz dæs+baz N + A مبتلا به بیماری پوستی دست + سفید Adj 

dæs kol dæs+kol A+  N کوتاه قد دست + کوتاه Adj 

dæm gæn dæm+gæn N + A ریختبی دهان + زشت Adj 

pet gæn pet+gæn N + A اخمو بینی + زشت Adj 

paʧek sé paʧek+sé N + A  + بد شگون سیاهپا Adj 

تر آید که زایایی این ساختار در این زبان بیشمرکز در لکی چنین بر میدر مورد کلمات برون (1)از تحلیل جدول 

تر از مرکز، بیشهای دیگر و کاربرد این واژۀ برونتر از مقولهبوده و در مورد مقولۀ هستۀ پنهان، صفت بیش

 ها تشکیل شده است. واژهاندام

 

 .2جدول 

 ساختار صفت + اسم

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

sé kærg sé+kærg A   +   N نوعی پرنده سیاه + پرنده N 

bælæh mel bælæh+mel A   +   N نترس برجسته + گردن Adj 

tejæh tu tejæh+tu A   +   N آخر ته + دنباله Adv 
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 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

tejæmə tuz tejæmə+tuz A   +   N 
بدی هوا + گرد و 

 غبار
 Adj گرد و غبار هوا

xæmæ bar xæmæ+bar A   +   N غمگین غم + بار Adj 

xæmæ ræʃdæ xæmæ+ræʃdæ A   +  N بدشانس غم + طالع Adj 

dærdæ bar dærdæ+bar A   +  N مریض درد + بار Adj 

 

 .3جدول 

 ساختار اسم + اسم

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

Ɂager mɛliʧ Ɂager +mɛliʧ N  + N نوعی پرنده آتش + پرندۀ کوچک N 

bærgə ʧu bærgə +ʧou N  + N برگ + چوب 
ای برای وسیله

 خرمن کوبیدن
N 

berinʤ das berinʤ +das N +N نوعی گیاه برنج + داس N 

bezæ riʃæ bezæ+riʃæ N + N بز+ ریشه 
نوعی گیاه 

 تزیینی
N 

bawɛn bowei bawɛn +bowei N + N مراسم پاگشا خانۀ پدری + عروس N 

papi seləmoni papi + seləmoni N + N 
پاپی + حضرت 

 سلیمان
 N هدهد

bæn del bæn +del N  + N جگرگوشه اتصال + دل Adj 

dæs piʧ dæs +piʧ N  + N بهانه دست + پیچ N 

dæsæ gorz dæsæ +gorz N + N عصبانی دست + گرز Adj 

dæsæ deno dæsæ+deno N  + N پشیمانی دست + دندان N 

dæsæ sinæh dæsæ+sinæh N + N تعظیم دست + سینه N 

dæsæ dom dæsæ+dom N + N ناتوان دست + دم Adj 

dæsæ mel dæsæ +mel N  + N صمیمی دست + گردن Adj 

dæsæ bera dæsæ+ bera N + N دوست و برادر دست + برادر N 

dæsæ meʃt dæsæ+meʃt N + N آمادۀ دعوا دست + مشت Adj 

dæsæ benar dæsæ+benar N + N سربالایی دست + بالایی N 

dæsæ læm dæs+læm N +N پرستیشکم دست + شکم Adj 

 

طور خاص در  از فراوانی زیادی برخوردار بوده و نام حیوانات و بهای اسم + اسم در لکی وارهتحلیل ساختار طرح

و  استنام پرندگان از این ساختار استفاده شده است. برآیند معنایی این ساختار در لکی هم اسم هم صفت 

علت  زبان بهاست که اندام دست در بین مردمان لک. نکتۀ قابل توجه این گیردمیتر اسم مورد استفاده قرار بیش

تر این و در بیش استند از اهمیت خاصی برخوردار هست که اکثراً به کارهای کشاورزی و دامپروری مشغولاین

های که از خصوصیت شباهت برای بیان ویژگی. نکتۀ قابل توجه دیگر اینشودمیاستفاده « دست»کلمات از واژۀ 
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ان با توجه به نوع نگرش و رفتار زبانی خویش از زبرود که گویشوران لکو گمان می شودمیانتزاعی استفاده 

ها که نشان از های آنو در این بین شباهت و ارجحیت بعضی از ایده اندکردهمرکز استفاده کلمات مرکب برون

 در این کلمات کاملًا مشهود است. باشد،ها میطلبی آنروحیۀ عشایری و شهامت

 

 .4جدول 

 اسم+  نماساختار کمیت

 معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیبرون واژۀ
مقولة 

 ترکیب

ʃæʃ bæs ʃæʃ+bæs Q  + N کامل و تمام شش + پایه Adj 

ʃæʃbæn ʃæʃ+bæn Q  + N محکم شش + اتصال Adj 

ʃæʃ mel ʃæʃ +mel Q  + N قوی و زورمند شش + گردن Adj 

ʃæʃ gordalæ ʃæʃ+gordalæ Q  + N + مردانی بسیار تنومند و قوی کلیه شش Adj 

hezar piʃæ Hezar+ piʃæ Q  + N صندوق هزار + وسیله N 

hæft kæʃ hæft+kæʃ Q  + N های تودرتوکوه هفت + کوه N 

hæft Ɂaw hæft+ Ɂaw Q  + N غسل هفت + اب N 

hæft qəlfi hæft +qəlfi Q  + N بسیار محکم هفت + قفل Adj 

hæft gəju hæft +gəju Q  + N جان، پرطاقتسخت هفت + جان Adj 

hæft sær hæft +sær Q  + N اختاپوس هفت + سر Noun 

hæft xal hæft + xal Q  + N ناقلا هفت + خال Adj 

hæft pəjæli hæft + pəjæli Q  + N اجداد هفت + پهلو N 

 

شود، هستۀ پنهان و خارج از مرکز میبروندر تحلیل ساختار  اعداد + اسم در لکی که منجر به تشکیل واژۀ 

جز  گیرد و به ندرت نام جانوران و پرندگان را بهنیاز را در بر می زبان معمولاً هم صفات انسانی و هم وسایل مورد

زبانان و قداست عدد هفت، زایایی شود. در ساختار اعداد با اسم، با توجه به عقاید مذهبی لکچند مورد شامل می

تری دارند از اعداد هفت تر بوده و در مورد کارهایی که نیاز به اهمیت و ارزش بیشدد در این ترکیبات بیشاین ع

تر از یک زبان از اعداد بیشکه تصویر ذهنی گویشوران لکتر استفاده شده است. نکتۀ قابل توجه اینو شش بیش

خلاف اعداد کسری در لکی بر است که در خصوص ده است. شایان ذکرتر بومراتب بیشتا ده در این ساختار به 

. همچنین، اعداد توزیعی (پنجم(یک /pænʤ yæk  )مانندشود زبان معیار فارسی جای مخرج و صورت عوض می

کار که با تکرار عدد و معمولاً به همراه پسوند به( a, b, c)های یا تقسیمی به دو صورت کاربرد دارند. مانند نمونه

 روند.می

a. yak-e-yake 

b. sé-ar-sé 

c. hæfta hæfta 
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که این کلمات مرکب در شود مشاهده می، نوعی تقارن و توازن معنایی، بسته به بافتی (a, b, c)های در نمونه

البته صرفاً در مورد تکرار عدد )کند ترین را مشخص میمرکز بهینهروند. گاهی معنای هستۀ برونکار میآن به

  (.یک با پسوند میانی

  

 ترکیبات تلویحی .2-1-4

شوند، و تلویحاً به شخص غایبی اشاره ای دیگر از ترکیبات بهووریی از ترکیب اسم و صفت ساخته میدسته

 paʧək zærinهای شود. مثالدارند. در این ترکیبات علاوه بر مؤلفۀ معنایی، تفاوت ساختاری هم مشاهده می

شوهردار تا  به معنای آرزوی مرگ برای زن) sür  ʃæwəl)به معنای دختری که پس از او پسری به دنیا بیاید( و

 شود(.)به معنای فرزندی که بعد از او دختری متولد می sé paʧəkشوهرش همسر دیگری را اختیار کند( و 

 

 . ترکیبات وصفی3-1-4

( تشکیل شده Adj + N( و صفت + اسم )Adj + Vصفت + فعل )ای این ترکیبات از وارهساختار زیرطرح

 گیرند. این ترکیبات، ترکیبات وصفی هستند.در نظر می ه خصوصیاتی را برای افراد و اشیااست ک

 

 .5جدول 

 ساختار صفت + فعل و صفت + اسم

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

ʃar ʃoja ʃar+ʃoja Adj + V غم ریختهبرهم+  شاد N 

ʃær Ɂawar ʃær+ Ɂawar Adj + V منافق شر + آوردن N 

ʃær xerin ʃær +xerin Adj + V دنبال دردسر گشتن شر + خریدن V 

Ɂespé kowə Ɂespé+ kowə Adj + N سفیدکوه سفید + کوه N 

særd aw særd+ aw Adj + N سرداب سرد + آب N 

xowæʃ pu xowæʃ+ pu Adj + N فرمخوش زیبا + ترکیب Adj 

zærdæ xænæ zærdæ+ xænæ Adj + N نیشخند زرد +خنده Adj 

zærdæ mar zærdæ+ mar Adj + N آب زیر کاه زرد + مار Adj 

zærdæ ræʃ zærdæ+ ræʃ Adj +N زردزخم زرد+ بی رنگ N 
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 های ترکیبی. ترکیب2-4

شان از هایی هستند که هستهساختار فعل + موضوع فعل دارند. ترکیبات ترکیبی، آن هااین دسته از ترکیب

که پیش از فعل ساده یا پیشوندی یک یا چند تکواژ مستقل بیاید و با آن ترکیب شود کلمۀ فعل است. در صورتی

کند، ر نمیشود و تغییاست. جزء اول فعل مرکب اسم، صفت و یا قید است که صرف نمی« فعل مرکب»حاصل 

دهنده، معنای اولیۀ شود که دو یا چند جزء تشکیلشود. فعل مرکب، وقتی تشکیل میاما ستاک فعلی، صرف می

ن لکی فعل مرکب برحسب ترکیب کند. در زبا ها، معنای سومی را به ذهن القانخود را از دست بدهند و مجموع آ

 شود:اجزا به انواع زیر تقسیم می

 (N + V)الف( ترکیب اسم + فعل 

 (Adj + V)ب( ترکیب صفت + فعل 

 (Adv + V)ج( ترکیب قید + فعل 

 (Prep + N + V)د( ترکیب حرف اضافه + اسم + فعل 

 

 .6جدول 

 ساختار اسم + فعل

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

Ɂala kær Ɂala + kær N + V وجین + کردن 
نوعی وسیله و کاری که 

 دهدفرد انجام می
N 

Ɂageri kin Ɂageri+ kin N + V زرنگ آتش+ هستی Adj 

Ɂaw gəɹæk ækəɹaw+ gɁ N  +  V نوعی گیاه  آبزی آب + گرفتن N 

Ɂaw  mal Ɂaw + mal N  +  V میراب، مسئول تقسیم آب آب + جابجا کردن N 

saʤ tawæ saʤ + tawæ N  +  V ساج + حرارت دادن 
مکانی پخت نان به وسیلۀ 

 ساج
N 

tül tækən tül + tækən N + V ماه برگریزان قیافه + افتادن N 

dæŋ hati dæŋ + hati N  +  V اهل خشونت و عصبانیت صدا + آمدن Adj 

Ɂaw ʧən Ɂaw+ʧən N + V نوعی گیاه آب + چیدن N 

dæs giro dæs  +giro N + V نامزد دست + گرفتن N 

dæs gəɹten dæs + gəɹten N + V رقص دست + گرفتن N 

dar torkenæk dar +torkenæk N + V دارکوب درخت + سوراخ کردن N 

 

زبان بوده مرکز ناشی از تصویر ذهنی گویشوران لک، هستۀ پنهان ترکیب بروناسم + فعلدر تحلیل ساختار 

و حتی جانوران  تشابهات و مطابقت اشیاتر از طریق زبان بیشکه افراد لکاست. همچنین، با توجه به این
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مرکز شده است. ذهنیت برون رو منجر به ایجاد کلمات مرکب ، از اینکنندمیشان اقدام به ترکیب کلمات پیرامون

و مسائل مرتبط با ها گرفته از طبیعت منطقۀ کوهستانی آنگرفته و الهامزبان، برو تصویر ذهنی گویشوران لک

پذیری فعل، و تعیین که در این ساختار از موضوع ها است. همچنانجمعی آنعشایری و دست شغل و زندگی

بسامدترین برایند ترین و پردارد. بیشهای متفاوتی بیان میوری و ابزاری و... فعل را به صورتبودن و بهرهعامل

نیاز و  شغل افراد، جا و مکان، نام حیوانات، پرندگان و نام وسایل مورداین ساختار، مقولۀ اسم است که این اسم 

گیرد. در ساختار اسم + فعل، گاهی هستۀ غایب یا پنهان صفات انسانی میرا در بر هو غیرهمچنین انواع مراسمات 

 تری برخوردار است.شود که از بسامد کمرا شامل می

 

 .7جدول 

 ساختار صفت + فعل

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

bura bin bura +bin A + V خجالت کشتن خاکستری + شدن Adj 

bædberja bæd +beɹya A + V بد سرشت، بدترکیب شدهبد + درست Adj 

tæpəlæko tæpəlæ +ko A + V کردنچاق + جمع 
آوری زیاده جمع

 ازحد
Adj 

tæxtbeɹya tæxt +beɹya A + V هیکلخوش شدهزیبا + درست Adj 

اشاره به خصوصیات  کند و این صفت عمدتاًغایب صفتی اشاره می  به هستۀبرآیند ساختار صفت + فعل ، عمدتاً

 انسانی دارد.

 

 .8جدول 

 ساختار قید + فعل

 مقولة ترکیب ترکیبمعنای  معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

ʒir najən ʒir +najn Adv + V توطئه زیر + گذاشتن 
N 

V 

vəra gəɹten vera +geɹten Adv + V بر عهده گرفتن جلو +گرفتن V 

doma Ɂawʃtən doma +Ɂawʃtən Adv + V تعویق انداختنبه  عقب + انداختن V 

fəræ væʃ fəræ + væʃ Adv + V پرحرف زیاد + گو N 

 کار برده شود:صورت ساختارهای فرعی زیر هم در گونۀ لکی به تواند بهساختار، میاین 
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 .9جدول 

 ساختار قید + فعل + قید

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

fəræ gəɹtijə vəɹa Fəɹæ+gəɹtie+vəɹa Adv + V + Adv 
زیاد + گرفتن + 

 جلو

خواهی، حرص و زیاده

 طمع
N 

 

 .10 جدول

 قید فعل +ساختار  

 ترکیب ةمقول ترکیبمعنای  اجزامعنای  ة اجزامقول اجزای سازنده مرکز لکیبرون ۀواژ

Ɂawʃtijæsi doma Ɂawoʃtijæsie+ doma V + Adv انداختن + عقب 
تعویق تاخیر، تعلل، 

 انداختن
N 

 

 .11جدول 

 ساختار اسم + قید + فعل

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

dæs ʒir gəɹten 
dæs + ʒir + 

gəɹten 
N + Adv +V دست + زیر گرفتن 

شدن آمدن، تسلیمکوتاه

)بیشتر در مورد روابط 

 همسران کاربرد دارد(

V 

dæs beleŋ geɹten 
dæs + beleŋ + 

geɹten 
N + Adv + V زیاد گرفتن دست + بالا + گرفتن V 

 

 .12جدول 

 ساختار حرف اضافه + اسم + فعل

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

Ɂé roy ʧin Ɂé + roy +ʧin Pre + N +V خجالت کشیدن از + رو+ رفتن V 

Ɂér sær owerden Ɂér+sær +owerden Pre +N +V مثال زدن از + سر +آوردن V 

Ɂe sær  ʧin Ɂe+sær+ʧin Pre + N +V فراموش کردن از + سر + رفتن V 

Ɂe del ʧin Ɂe +del + ʧin Pre +N +v کینه نداشتن از + دل + رفتن V 

 

 پایههمهای . ترکیب3-4

از ترکیب باشد و یا کل ترکیب به  تواند جزئیها میاند که هر کدام از پایهها از دو جزء تشکیل شدهاین ترکیب

 بندی شوند.توانند به دو گروه طبقهمی پایههمهای ای کاملًا مجزا برگردد. به این دلیل این ترکیبطبقه



 یفرانک نادر                                                          یمرکز در زبان لکبرون یهابیترک|  182

 

 
 

 186 – 169شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 با حفظ طبقة اجزا پایههمهای . ترکیب1-3-4

 .است ترکیب هم مقولهکنند و تمام اشاره می ای از طبقهها، به پایهها هرکدام از پایهدر این ترکیب

 

 .13جدول 

 با حفظ طبقه )اسم + اسم( پایههمهای ترکیب

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

pærəpiʃ pær+piʃ N + N خس و خاشاک پر+ خاشاک N 

pæləpu pæl+puo N + N شاخ و برگ شاخه + برگ N 

baro bɛnʤæl bar+ bɛnʤæl N + N اسباب، اثاثیه بار+ اثاث N 

ʧeləʧu ʧelo+ʧu N + N 
شاخه کوچک خشکیده + 

 چوب

های ریز و درشت شاخه

 شده درختانخشک
N 

  

 .14جدول 

 فعل(+ با حفظ طبقه )فعل  پایههمهای ترکیب

 ترکیبمقولة  معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

pæləpiʧ pæl+piʧ V + V استتار پوشاندن + پیچیدن N 

hatən ʧin haten+ ʧin V + V معاشرت آمدن + رفتن N 

goft-o-left goft+left V + V صمیمیت گفتن + رفتار N 

büərbokoʃ büer +bokoʃ V + V معتمد و مورد قبول بریدن +کشتن N 

büərogoʃ büər+goʃ V + V  + گیرندهتصمیم گشودنبریدن N 

 

 بدون حفظ طبقة اجزا پایههمهای . ترکیب2-3-4

ترکیبی که از لحاظ مقوله یکسان است اما مقوله بروندادش متفاوت است و از لحاظ معنایی نیز رابطۀ خود را با 

 اجزای سازنده حفظ نکرده است.

 

 .15جدول 

 بدون حفظ طبقه پایههمهای ترکیب

 مقولة ترکیب معنای ترکیب مقولة اجزا معنای اجزا اجزای سازنده لکیمرکز واژۀ برون

hütohüt hüt+hüt تند + تند Adv+Adv مدام و پیاپی N 

Ɂelo æla Ɂelo+ ælâ این طرف + آن طرف N + N طفره رفتن V 
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 های انتقالی. ترکیب3-3-4

های روند. در ترکیبکار میدور از انتظاری بهها دارای معنای واضحی هستند ولی در طبقۀ معنایی این ترکیب

 الفظی کلمات با معنایی هسته کاملًا متفاوت هستند.انتقالی، معنای تحت

 

 . 16جدول 

 های انتقالیترکیب

 مقولة ترکیب معنای ترکیب مقولة اجزا معنای اجزا اجزای سازنده مرکز لکیواژۀ برون

ʤijærdar ʤijær+dar جگر + دارنده N+N دلیر و شجاع Adj 

ʧəjæm tæƞ ʧəjæm+ tæƞ چشم + تنگ N +Adj نظرتنگ Adj 

ʤa mal ʤa + mal جا و مکان + خانه N +N 
محل زندگی اجداد، خانۀ 

 پدری
N 

seræ pɛr seræ+ pɛr سر + پرو زیاد N +Adj مغرور Adj 

vir dar vir+ dar یاد + دارنده N + N 
اهمیت دادن، سرپرستی 

 کردن
N 

 

  

 های استعاری. ترکیب4-4

شود که کل باعث می مسئلهیکی از عناصر ترکیب حاوی معنای استعاری است و همین  های استعاریدر ترکیب

. در زبان لکی باشدنیز میاش اشاره کند که دربرگیرندۀ استعاره ترکیب به معنایی غیر از معنای اجزای سازنده

آمده است. در  (17)در جدول  هاهایی از آند که نمونهنشویافت می مرکزهای برونواردی از این نوع ترکیبم

صورت استعاری به معنای خشم و خشونت است و در ، آتش به(17)شده در جدول های مطرحاولین مورد از مثال

. لفظاً یعنی کسی که در دهان خود رودبه شمار میمرکز استعاری یک ترکیب برون ɑgeræ-dæmنتیجه ترکیب 

 طور استعاری یعنی کسی که با جار و جنجال کلامی در پی ایجاد دعوا و تنش است.ش دارد اما بهآت

 

 .17جدول 

 های استعاریترکیب

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا اجزای سازنده واژۀ مرکب لکی

ʔɑgeræ-dæm ʔɑgeræ + dæm دارای زبان تند و آتشین آتش + دهان A 

ʔɑw-tijal ʔɑw + tijal خسیس؛ کورنان آب + تلخ A 

piʃuk-mel piʃuk + mel دارای گردن باریک ای + گردننوعی گیاه غده A 
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 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا اجزای سازنده واژۀ مرکب لکی

nēræ-xær nēræ + xær هیکلآدم نفهم؛ آدم قوی نر + خر N 

tül-tær tül + tær نونهال نهال + تر N 

sotün-del sotün + del عزیزدل؛ فرد عزیز ستون + دل N 

 

 مرکزیت در اثر تغییرات زبانی یا تحول اجتماعیبرون. 5-4

اند، دو مثال از زبان فارسی مرکز که به مرور زمان دچار تحول معنایی شده( برای کلمات مرکب برون2008بائر )

انگلیسی  climateنیست بلکه به معنای شرایط جوی یا « هوا»و « آب»که به معنای « وهواآب»کند. یکی ذکر می

رود و نه به باشد که به معنای آشوب و شلوغی به کار میمی« سروصدا»زند، یگری که بائر مثال میاست. کلمۀ د

شود که با گذشت زمان تحول معنایی های مرکب یافت میدر زبان لکی نیز مواردی از واژه«. صدا« + »سر»معنای 

( 2008شان دریافت کرد. از نظر بائر )سازنده توان از معنای اجزایها را امروزه نمیاند و معنای کلیت آنپیدا کرده

ها را نه به عنوان ترکیبی از دو یا چند واژۀ مجزا بلکه به عنوان اند و گویشوران آناین نوع کلمات واژگانی شده

مرکز های برونچند نمونه از این نوع ترکیب (18)کنند. در جدول یک اصطلاح یکپارچه در حافظۀ خود ذخیره می

 لکی آمده است.  در زبان

 

 .18جدول 

 یافتههای مرکب تحولواژه

 مقولة ترکیب معنای ترکیب معنای اجزا مقولة اجزا اجزای سازنده واژۀ مرکب لکی

nɑn-læm (A) nɑn(N)+læm(N) N + N خاصیتنان؛ بیحیف نان + شکم A 

ʧəjæm-rü (N) ʧəjæm(N)+rü(N) N + N شرم؛ حیا چشم + رو N 

lü-zærdki (N) lü(N)+zærdki(N) N + N خندۀ مرموز و معنادار لب + زردی N 

guʃæ-məʃt (A) guʃæ(N)+məʃt(N) N + N مطیع گوش + مشت A 

lu-ber (A) lu(N)+ber(V) N + V خسته؛ کوفته جان + بریدن A 

kelow-lɑr (A) kelow(N)+lɑr(A) N + A خیالبی کلاه + کج A 

 

حاکی از آن است که تغییرات طبیعی زبان یا تحولات اجتماعی که طی سالیان  (18)شده در جدول های ارائهمثال

های زبان است. یکی از پیامدهای این پیوندد یکی از علل و عوامل مؤثر بر تغییر معنایی واژهمتمادی به وقوع می

اند و بوده مرکزدیم درونهای قمرکز باشد که شاید در زمانهای مرکب برونتواند پیدایش واژهتغییر معنایی می

مشاهده  (18)طور که در جدول ها را از روی اجزای سازنده به دست آورند. همانند معنای آنتوانستگویشوران می

اند از مقولۀ اسم یا صفت مرکز تبدیل شدههای مرکبی که در اثر تحولات زبانی/ اجتماعی به برونشود، واژهمی

 روند.ها، رفتارها و مفاهیم مرتبط با انسان به کار میوصیف ویژگیهستند و اغلب برای بیان یا ت
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 گیرینتیجه .5

نتایج  بررسی شدند. (2017بندی بائر )اساس طبقهمرکز در زبان لکی برهای بروندر پژوهش حاضر ترکیب

شوند. این یافت میبندی بائر در زبان لکی نیز مرکز در طبقههای بروناین بررسی نشان داد که همۀ انواع ترکیب

ها از لحاظ یافته که ساختار هریک از آن، استعاری و تحولپایههمشامل بهووریهی، ترکیبی، انواع عبارتند از 

مرکز برون هایتنوع ساختاری ترکیباجزای سازنده و رابطۀ بین اجزا مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که 

مرکز در زبان های برونترکیب های مهمیکی از ویژگیوع دیگر است. مراتب بیش از سه ن بهووریهی و ترکیبی به

. این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که ستا هاآنهای بدن انسان و حیوانات در لکی، کاربرد پربسامد نام اندام

ه امور روزمر همین خاطر برای انجامو به مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده  زبان از قدیمسبک زندگی مردم لک

 اند.هایی مانند دست و پا داشتهمترین استفاده را از اندابیش

 1مندتوان اشاره کرد که براساس این دیدگاه، شناخت انسان بدنشناسی شناختی میهمچنین با گریزی به زبان

های در ترکیب . فقدان هستهشودمیسازی ذهنی او تأکید های بدن انسان بر مفهومو بر نقش بدن و اندام است

ها و ارجاع معنا به جهان خارج از زبان گیری ساختارهای متفاوت برای این نوع ترکیبمرکز باعث شکلبرون

را با کنار هم قراردادن  شاند و متنوع مورد نظردهد که مفاهیم متعدگویشوران می شود و این امکان را بهمی

اختی مثابۀ دو سازوکار شن سازی مجاز و استعاره بهواژه ،فرایند های موجود در زبان خود ایجاد کنند. در اینواژه

های خلاقانه سازیند تا دست به مفهومسازکنند و گویشوران را قادر میی ایفا میاساسی در ذهن انسان نقش مهم

 شان نای اجزایراحتی از مع به هاآنآیند که معنای کلیت وجود میمرکزی بهب برونهای مرکواژه جهینت دربزنند. 

 قابل دریافت نیست.

مرکز در زبان لکی های برونها و آداب و رسوم فرهنگی نیز نقش بارزی در جنبۀ معنایی ترکیبعقاید، نگرش

ای باشند که بخشی از فرهنگ گویشوران لکی را توانند مثل آینهب این زبان میهای مرکدارند. از این نظر، واژه

تواند ما را به می هاآنها غالباً قدمتی طولانی دارند، مطالعۀ ابعاد فرهنگی که این واژه جاآن کنند. ازمنعکس می

، افزون بر مجموع درهای دور برساند. زبان در گذشتهبینی مردم لکی از پیشینۀ فرهنگی و جهانترقیعمدرک 

سازی در مفهوم هاآنتند و نقش ، استعاره و مجاز که مفاهیمی کلیدی در رویکرد شناختی به زبان هس2مندیبدن

های سازیهی در مفهومتوج به اثبات رسیده است، بحث فرهنگ، سبک زندگی و محیط اجتماعی نیز سهم قابل

بینی، های آشنایی با جهانتوان یکی از راههای مرکب این زبان را میمطالعۀ واژه کنند.بانی گویشوران لکی ایفا میز

 شمار آورد.بهزبانان کفرهنگ و روابط اجتماعی ل

 

 
                                                           
1 embodied 
2 embodiment 
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